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ششم اردیبهشـــت‌ماه، حوالی 12 و 30 دقیقه بعدازظهر، محمد به حالت 

اضطرار از کلاس می‌زند بیرون. محمد بچه بندرعباس اســـت و پوســـتش 

زیر آفتاب جنوب سوخته. از پنجره کلاس می‌دیدم که دارد با مادرش حرف 

می‌زند: »طوریت نشـــد؟« محمد نگران است. لابه‌لای اخبار تشیع جنازه 

پاپ و مذاکرات ایران و آمریکا، تصویر یک برج دود خاکستری، کم‌کم کل 

فضای شبکه‌های اجتماعی را می‌گیرد. محمد هنوز نگران است، به کلاس که 

برمی‌گردد، کنارم می‌نشیند و می‌گوید: »بندر رجایی منفجر شده.« دست‌های 

لاغر، کشیده و آفتاب‌سوخته‌اش می‌لرزد و دست‌ها را در هم فشار می‌دهد. 

با اضطراب محمد کم‌کم جمعیت کلاس هم مضطرب می‌شود. از محمد 

می‌پرسم: »اونجا رفت‌وآمد زیاده؟« از سؤالم شوکه می‌شود و صدایش بالا 

گاه است.  می‌رود: »اسکله‌ست‌ها! کارگر داره! مهندس داره!« واکنشش ناخودآ

با اضطراب محمـــد، تب‌وتاب باقی بچه‌ها هم بالاتر می‌رود. کلاس هنوز 

ادامه دارد اما محمد در تلفن همراهش به دنبال بلیت پرواز می‌گردد به خانه 

پدری. تهران دیگر خبری نیست همه ماجراها در بندرعباس است. ساعت 

حوالی دو و نیم بعدازظهر برای مصاحبه به خانه یکی از منتقدان مشـــهور 

می‌رویم، پله‌ها را که بالا می‌رویم می‌گوید: »چه روزی هم آمدید... اینجا 

چندان خبری نیست‌ها، خبرها در جنوب است.« راست می‌گوید، خبرها اینجا 

نیست، خبرها در جنوب است. اینستاگرام و تلگرام را هم که باز می‌کنی، هر 

پست شدیدتر صدای انفجار را در گوش می‌پیچاند. در این فضا منوتو ظرف 

همان ســـاعت اول اتفاق 18 پست منتشر می‌کند و تلاشش را برای روایت 

اول بودن پی می‌گیرد. کم‌کم موج اخبار سنگین‌تر می‌شود و تهران را هم پر 

می‌کند. برخی اخبار از مشکوک بودن ماجرا به دلیل هم‌زمانی آن با مذاکرات 

می‌گویند و همه این احتمالات فضا را سنگین‌تر می‌کند.

   تیم واکنش سریع، به تراژدی می‌رسد
بعد از گذشـــت چند ســـاعت و بیرون آمدن تصاویر از بندرعباس، کم‌کم 

شـــوک حادثه به مردم سایر شـــهرها انتقال پیدا می‌کند. هنرمندان و اهالی 

رســـانه هم کم‌کم واکنش‌هایشان را آغاز می‌کنند. شاید در نگاه اول برخی 

گمان می‌کردند مشکوک بودن ماجرا، احتمال واکنش را از سمت هنرمندان 

کم کند اما کم‌کم فضای سیاسی و احتمالات امنیتی، جایش را به صحنه‌ای 

تراژیک می‌دهد، یکی از صفحات توییتری می‌نویسد: »ای‌کاش کسی بود 

و شعر نزار قبانی )بیروت تحترق... وأحبک/ بیروت می‌سوزد و من دوستت 

دارم( را برای بندرعباس می‌خواند.« کم‌کم تصاویر منتشر شده ابعاد فاجعه 

را بیشتر منتشر می‌کنند.

 تصاویر مداربســـته هم از لحظه انفجار منتشر می‌شود. لحظه پرتاب شدن 

خانمی با موج انفجار دل همه را می‌لرزاند. موج تسلیت‌ها آغاز می‌شود. فریبا 

نادری، برنده سیمرغ بهترین بازیگر فجر چهل‌وسوم در صفحه اینستاگرامش 

می‌نویسد: »غم بندر غم ایران است.« محسن تنابنده، محسن یگانه، پریناز 

ایزدیار، هدی زین‌العابدین و نیکی کریمی هم واقعه بندرعباس را تســـلیت 

می‌گویند.

 امیر جعفری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون هم در فضای مجازی در واکنش 

به حادثه بندر شـــهیدرجایی چنین نوشت: »غم وطن و هم‌وطن داغی‌ست 

که بر قلب این خاک نشســـته. یک‌پارچه درد و رنجیم و بی‌قرار بندرعباس. 

برای مصدومان شـــفا می‌طلبیم و برای داغ‌دیدگان صبر آسمانی.« کمی بعد 

از این واکنش‌ها، احترام برومند، هومن ســـیدی، مهران غفوریان، علیرضا 

قربانی، رضا کیانیان، محســـن شریفیان، لاله اسکندری، سحر دولتشاهی، 

نوید محمدزاده و هوتن شـــکیبا هم به جمع تسلیت گویندگان می‌پیوندند. 

در این بین کمپینی هم در اینستاگرام راه می‌افتد با نام: »در کنار مردم دریا... 

همدردیم« که پس از گذشت کمتر از 24 ساعت حدود نیم‌میلیون نفر آن را باز 

نشر می‌کنند، در میان بازنشرکنندگان بازیگرانی چون صابر ابر و خوانندگانی 

چون محمد معتمدی حضور داشـــتند. درکنار اهالی سینما اهالی موسیقی 

هم واکنش‌های بســـیاری به حادثه شهر سنج و دمام نشان دادند. در این بین 

بهزاد عبدی، گرشا رضایی، امیرحسین سمیعی، سهراب پورناظری، حمید 

بهروزی‌نیا، ســـهراب پاکزاد، سیروان خسروی، شروین حاجی‌پور، حامد 

برادران، بابک جهانبخش، مجید رضوی، احسان یاسین، علیرضا قربانی، 

کیهان کلهر، عبدالحسین مختاباد و مجید انتظامی واکنش‌هایی درپی حادثه 

بندرعباس داشتند. 

در میان تســـلیت‌های هنرمندان موسیقی شاید دو واکنش از سایر اتفاقات 

جالب‌تـــر به نظر می‌آمد. اولین واکنش جالب برای رضا صادقی بود، او که 

خود از استان هرمزگان به موسیقی مملکت معرفی شد و با آهنگ »بندر نابو« 

به بندرعباس هم ادای دینی کرده بود، با انتشـــار متنی در صفحات مجازی 

گفت: »تســـلیت به خاک غریبم و مردم شریفم بندرعباس و هرمزگان. چه 

داغی بر دل ماند و چه خانه‌هایی که عزادار نشد. در اندوه سنگینتان شریکم. 

اما هنوز و همیشه #هیچکسی_بندریو_هیچ« بعد از متن رضا صادقی شاید 

متفاوت‌ترین واکنش برای محسن چاووشی است که با انتشار طراحی گرافیکی 

از سینا افشار این واقعه را به مردم تسلیت گفت. تا حوالی عصر واکنش‌های 

هنرمندان به واقعه بندرعباس به نظر عادی می‌رسید، این بازخوردها که حوالی 

هر حادثه‌ای مانند موج از طرف هنرمندان شروع می‌شود، در حادثه بوشهر 

هم موجی لحظه‌ای را به راه انداخت اما یک خبر، تک اســـتوری‌های اهالی 

فرهنگ و رسانه را دنباله‌دار کرد. حوالی چهار بعدازظهر، بعد از آنکه تعداد 

مجروحان از 500 نفر بالاتر می‌رود، خبری در رســـانه‌ها منتشر می‌شود: 

»باید به مردم بندرعباس خون برسانیم.«

 چند دقیقه از بازنشـــر این خبر نمی‌گذرد که حیدو هدایتی خواننده جنوبی، 

نشـــانی مرکز اهدای خون در هرمزگان را منتشر می‌کند. کم‌کم موج تشویق 

مردم به ســـمت مراکز اهدای خون بیشتر می‌شود. تصاویری از مرکز اهدای 

خون هرمزگان منتشر می‌شود که حاکی از صف‌های طویل مردم برای اهدای 

خون است. استوری‌های هنرمندان حالا جهت پیدا می‌کند. پیمان معادی 

هم آدرس محل اهدای خون هرمزگان را بازنشر می‌کند.

 

   کنش انسانی با متن سیاسی

بعد از انتشار تصاویر صف در خوزستان و راه افتادن موج اهدای خون برای 

مجروحان حادثه هرمزگان، پویشی به راه می‌افتد برای آنکه مردم در سرتاسر 

کشور به مراکز اهدای خون بروند. هنرمندان هم در این پویش دخیل می‌شود. 

شاید این اولین‌بار باشد که بعد از اتفاقات هزار و چهارصد، یک اتفاق که تا 

این اندازه سیاسی به نظر می‌رسد، تفسیر دیگری می‌پذیرد و بدل به یک اتفاق 

 انسانی می‌شود. اگر بخواهیم کنش‌های هنرمندان را بعد از سال 1401 
ً
کاملا

صورت‌بندی کنیم یا با کنش‌های انفعالی مواجهیم یا با کنش‌های ضد ساختار. 

 با فعالیت‌هایی مواجهیم که حداقل 
ً
در میان کنش‌های ضد ساختار، عمیقا

 واکنش‌هایش 
ً
در صورت، سعی می‌کنند از سیاسی بودن پرهیز کنند و صرفا

را معطوف به اقداماتی کنند که مربوط به ناکارآمدی‌ها در کشـــور است، به 

عنوان مثال واکنش به حادثه معدن طبس یا ماجرای میانکاله در این دســـت 

کنش‌ها صورت‌بندی می‌شود.

 از طرف دیگر طیف دیگری از هنرمندان، به سمت انفعال رفتند یا کنش‌های 

خود نسبت به اتفاقات مختلف را به کل کنار گذاشتند یا به صرف واکنش‌های 

بدون جهت‌دهی سیاســـی روی آوردند و حتی در موقعیت‌هایی که یک امر 

یا اتفاق سیاســـی در نظر گرفته می‌شـــد از بروز هر کنشی پرهیز می‌کردند. 

بااین‌حال ماجرای بندر شهیدرجایی یک اتفاق مهم در این بین است. اتفاقی 

باز هم پس از سه‌ســـال اکثریت جامعه هنر، مردم و مسئولان را ذیل یک نام 

جمع کرد؛ نام ایران.

در همان لحظات اولیه انفجار بندر شهیدرجایی رسانه‌های سلطنت‌طلب و 

اسرائیلی در واکنش‌های غیرانسانی و وقیحانه شروع به ابراز شادمانی نسبت 

به اتفاقات بندرعباس کردند. این مدل از برخورد در همان ســـاعت ابتدایی 

با واکنش شـــدید مردم مواجه شده اما نکته جالب این ماجرا واکنشی‌ است 

که از طرف هنرمندانی شکل گرفت که تا پیش از این مواضع ضدساختار و 

ضدحاکمیت گرفته بودند. 

در ماجرای بندرعباس شـــاهد همراهی جدی طیف ضدســـاختار و حتی 

انفعالی با مواضع رسمی کشور بودیم که این در سه سال اخیر بی‌سابقه به نظر 

می‌رسد. در حقیقت، این اولین باری است که با این حجم، کنش هنرمندان 

ضدساختار در مقابل سلطنت‌طلب‌ها و اسرائیلی‌ها قرار می‌گیرد. تصاویر 

منتشرشده از بندرعباس و واکنش‌های اسرائیلی صفتان به‌قدری هولناک بود 

که چاره‌ای برای هیچ‌کدام از کنشـــگران عرصه هنر نگذاشت و شاید چنین 

اتفاقی آغاز وفاق میان گفتمان رســـمی و هنرمندانی باشد که در سال 1401 

به سمت کنش‌های رادیکال روی آورده بودند.

 این اتفاق شـــاید پیام خوبی باشد برای طرف اسرائیلی که در چندسال اخیر 

تلاش داشت فاصله‌ای جدی میان مردم، هنرمندان و مسئولان بیندازد و فضا 

را به سمت رادیکال شدن و انفعال بکشاند. کنش اهدای خون بندرعباس را 

می‌توان یکی از مهم‌ترین کنش‌های مشـــترک چندسال اخیر میان مدافعان و 

مخالفان گفتمان رسمی دانست و این امر نشان از وحدتی درونی در کشور 

ذیل مفهوم ایران دارد. مفهومی که طرف اســـرائیلی تلاش دارد با مخدوش 

کردن وضعیت کنونی آن و ســـوق دادنش به سمت گزینه نظامی برای حل 

مشکل، شکاف‌هایش را تعمیق ببخشد و در چنین وضعیتی مفاهیمی چون 

ایران یکپارچه را هم به کل زیر ســـؤال می‌برد. کنش هنرمندانی چون کیهان 

کلهر برای دعوت مردم برای اهدای خون، نشـــان می‌دهد اگر ماجرا به نام 

ایران کشیده شـــود، تمامی هنرمندان از همه طیف‌های جامعه نمی‌توانند 

ســـکوت کنند یا دل به بهره‌برداری‌های سیاسی برخی ببندند. وقتی مسئله 

ایران می‌شود، وحدت و یکپارچگی ایران علی‌رغم تفاوت‌ها عیان می‌شود.

   واکنش سریع گرافیکی

سوای برداشت‌های سیاســـی و اجتماعی‌ای که می‌شود از ماجرای اهدای 

خون بندر بوشـــهر داشت، یک اتفاق مهم هم در بستر فضای مجازی و در 

آثار گرافیکی رخ داد. در همان چند ســـاعت اولیه انفجار، نزدیک چندصد 

طرح گرافیکی در بستر فضای مجازی منتشر شد. 

در نـگاه اول ایـن حجـم از تولیـد محتـوای گرافیکـی را می‌شـود بـه دلیـل 

گسـترش هـوش مصنوعـی میـان طراحـان و هنرمنـدان عرصـه گرافیـک 

ارزیابـی کـرد امـا نکتـه اصلـی اینجاسـت که حجـم تولید این آثار از سـوی 

گرافیسـت‌ها از طیف‌هـای مختلـف فکـری، نشـان از عمـق اثـر اتفـاق 

بندرعبـاس در میـان جامعـه هنـری دارد. جامعـه‌ای که دیگر بـه دلیل عقاید 

مختلـف بی‌واکنشـی را ترجیـح نمی‌دهـد و پرداخـت از زاویه‌های مختلف 

بـه یـک تـراژدی را در دسـتور کار قـرار می‌دهـد. پرداختـی کـه نتیجـه‌اش را 

هوتـن شـکیبا بازیگـر سـینما و تلویزیـون به‌درسـتی تحلیـل و بازنشـر کرد: 

»بـه ایرانـی بودنـت افتخـار کـن رفیق.«

شاید یکی از جالب‌ترین واکنش‌ها را نسبت به وقایع بندرعباس سینا افشار 

می‌گیرد، او با ترســـیم یک نوار کاست سوخته که روی آن نوشته شده: »شاد 

بندری« واکنشش را به این اتفاق این‌گونه بیان کرد یا نیکی طراوت با ترسیم 

یک زن بندری که درون چشـــمانش آتش است واکنش دیگری به این واقعه 

نشـــان داد. امین منتظری دیگر کارتونیست ایرانی با ترسیم یک مادر و بچه 

بندری و همچنین سایه دود شده از یک مرد را ترسیم کرد. 

محمدصالح رزم‌حســـینی هم با ترسیم ایرانی که از جنوبش خون می‌چکد 

به وقایع بندرعباس واکنش نشـــان داد و به مســـئله پویش اهدای خون هم 

اشاره‌ای کرد. در کنار همه اینها، هادی حیدری، کارتونیست و فعال سیاسی 

با کشـــیدن تصویر زنی مسن و بندری )نماد ایرانی( و تصویر دود اتفاقات 

بندرعباس را در اثرش به تصویر کشـــید. درکنار این طرح‌های گرافیکی باید 

حجم عظیمی از محتوا درباره اهدای خون اشاره کنیم که با ساختن تصاویر 

ســـاده با کیسه‌های اهدای خون مردم را به سمت این پویش سوق دادند. با 

تولید پویش‌های خرد در قالب ری‌استوری، مدل جدیدی از کنشگری را در 

حجمی عظیم به تصویر کشیدند.

   بندرعباس تبدیل به نماد می‌شود
روز ششـــم و هفتم اردیبهشت‌ماه، بندرعباس و بندر شهیدرجایی از دو نام 

ساده و یک حادثه ناگوار به یک اتفاق مهم در چند سال اخیر بدل شد. اتفاقی 

که دوباره همه مردم به یاد ایران انداخت و اینکه اگر گوشه‌ای از آن دچار غم 

و اندوه شود باقی پیکر آن هم سکوت نمی‌کنند. 

اگر بنا باشد برخی گروه‌های سودبر خارجی بخواهند از غم مردم استفاده ببرند، 

جامعه هنری در زمین آنها بازی نمی‌کند و طنزهای مبتذل و تهوع‌آورشان را 

با تراژدی و حماســـه پاسخ می‌دهد. ششم و هفتم اردیبهشت‌ماه شاید آغاز 

یک اجماع باشـــد میان گروه‌های مختلف ایران. گروه‌هایی که فرق دشمن و 

دوست را می‌شناسند و نمی‌خواهند نی‌انبان‌های بندرعباس با سوز بنوازند. 

ماجرای بندرعباس و محمد و اضطرابش برای خانه پدری چیزی نیست که 

به امروز و دیروز ختم شـــود. قلب ایران برای نوای صدای مردم بندر می‌تپد 

و بندرعباس حالا خونی است که در رگ‌های همه ایران جریان دارد. خونی 

که با انفجارها خاموش نمی‌شـــود بلکه مشتعل‌تر می‌شود. فرقی نمی‌کند 

هنرمند باشـــی یا شناخته شده یا ناشناخته، وقتی پای دردی در میان باشد، 

ایرانی بودن جان می‌گیرد. 

حادثۀ بندرعباس دوباره مردم، هنرمندان و مسئولان را کنار هم قرار داد

همه زیر یک نخلیم

یک مجموعه فولیوی بســـیار نادر »شکسپیر« ممکن است در یک حراجی به 

قیمت6  میلیون‌دلار فروخته شود. حراجی »ساتبیز« قرار است ماه آینده میلادی 

این مجموعه نادر از فولیوی شکســـپیر را در یک حراجی واقع در لندن عرضه 

کند. این فروش که قرار است در تاریخ ۲۳ می‌ برگزار شود، شامل مجموعه‌ای 

از چهار فولیوی شکســـپیر منتشرشده بین سال‌های ۱۶۲۳ تا ۱۶۸۵ به‌صورت 

یک مجموعه واحد است که برآورد اولیه ارزش آن بین 3.5 تا 4.5 میلیون پوند 

)4.7 تا 5.99 میلیون دلار( اعلام شده است. 

این مجموعه در سال ۲۰۱۶ میلادی گردآوری شده است‌. »فولیوی یکم« شکسپیر 

 به‌عنوان 
ً
با عنوان »کمدی‌ها، تاریخ‌ها و تراژدی‌های آقای ویلیام شکسپیر« غالبا

باارزش‌ترین اثر منتشرشده در تاریخ ادبیات انگلیسی شناخته می‌شود. این کتاب 

هفت ســـال پس از درگذشت شکسپیر در سال ۱۶۱۶ به همت دوستان نزدیک 

این نویسنده منتشر شد. »فولیوی یکم« با تیراژ اولیه‌ای حدود ۷۵۰ نسخه، ۳۶ 

نمایشـــنامه شکسپیر را شامل می‌شود. گفته می‌شود که بدون »فولیوی یکم«، 

آثاری همچون »نیک آن باشد که انجامش نکوست«، »آنتونیوس و کلئوپاترا«، 

»مکبث« و »شب دوازدهم« برای همیشه از بین می‌رفتند. فولیوی دوم در سال 

۱۶۳۲ منتشر شد. فولیوی سوم در سال ۱۶۶۳ به دنبال آن آمد و هفت نمایشنامه 

دیگر را شامل شد. فولیوی چهارم در سال ۱۶۸۵ منتشر شد. 

»شکســـپیر« در تاریخ ۲۳ ‌آوریل به دنیا آمد و در همان روز درگذشـــت. این 

نخستین‌بار از زمان حراج ساتبیز در سال ۱۹۸۹ میلادی خواهد بود که هر چهار 

جلد فولیوی این نویسنده به‌عنوان یک اثر واحد عرضه می‌شوند. 

جرج لوکاس و اســـتیون اسپیلبرگ جایزه یک عمر دستاورد مؤسسه فیلم آمریکا 

)AFI( را به فرانسیس فورد کوپولا اعطا کردند. اسپیلبرگ، »پدرخوانده« را بهترین 

فیلم آمریکایی تاریخ قلمداد کرد و گفت: »وقتی جوان بودیم، می‌خواستیم باعث 

افتخار والدینمان، دوستان و همکارانمان شویم ولی باید بگویم که قربان شما )فورد 

کاپولا( همتا ندارید.«جرج لوکاس، خالق فرانچایز جنگ ستارگان هم با اشاره 

به اینکه کوپولا را قهرمان خود می‌داند، گفت: »وقتی ۲۲ ساله بودم، او به من یاد 

داد که نباید بترسم و از روی صخره بپرم؛ از آن زمان با این توصیه زندگی کرده‌ام، 

هرچند به سطحی بالاتر از او نمی‌رسم.«فرانسیس فورد کوپولا در سخنرانی پس 

از دریافت جایزه گفت: »زمین‌های خالی که در کودکی در آن‌ها بازی می‌کردم، 

اکنون با ساختمان‌هایی که نمی‌شناسم، پر شده‌اند. دوستان و همسایگان زیادی که 

لبخندم را پاسخ می‌دهند، آن پسری که اجازه نمی‌داد در تیمش باشم. خیلی‌ها را به 

یاد می‌آورم؛ همه پیرتر شده‌اند، اما همچنان همان آدم‌ها هستند. اکنون فهمیده‌ام که 

اینجا، جایی که مرا ساخت، خانه‌ام نیست، بلکه شما هستید؛ دوستان، همکاران، 

معلمان، همبازیان، خانواده و همسایگانم. همه چهره‌های زیبایی که دوباره مرا 

به آغوش می‌کشند. چون من چیزی جز یکی از شما نیستم و نخواهم بود.«

جایزه یک عمر دستاورد مؤسسه فیلم آمریکا به افرادی که استعداد آن‌ها به‌طور 

بنیادین هنر سینما را پیش برده، دستاورد‌هایشان توسط منتقدان، پژوهشگران، 

همکاران حرفه‌ای و عموم مردم مورد تأیید قرار گرفته است، اعطا می‌شود. ازجمله 

دریافت‌کنندگان اخیر این جایزه می‌توان به نیکول کیدمن، دنزل واشنگتن، جورج 

کلونی و... اشاره کرد. 

سنگ‌تمام جرج لوکاس و اسپیلبرگ برای خالق »پدرخوانده«حراج‌‌ 6 میلیون دلاری کتاب‌های »شکسپیر«

چارسو

محمدحسین سلطانی
خبرنگار


